
براى  مختلفى  ژانرهاى 
در  شهرت  به  رسيــــدن 
يكى  دارد؛  وجود  اينستاگرام 
قاتى  مى آيد،  گيرش  هرچه 
مى كند و مى خورد يا به قول 
خودش تركيبى مى زند. يكى هر 
روز يك جاى جديد بدنش را خالكوبى 
مى كند. آن يكى هفته اى هفت روز به 
فحش  و  مى دهد  فحش  مخاطبانش 
مى شنود. يكى با كريه ترين صدايى كه 
مى شود متصور شد، آهنگ خواننده هاى 
معروف را مى خواند و يكى هم مثل 
«سحرتبر» مى زند توى كار ژانر وحشت. 
سحر تبر از ديروز به داغ ترين سوژه 
فضاى مجازى تبديل شده است؛ نه براى 
چشم هاى گود و كبود يا بينى ترسناك 
ناخن هاى  و  پروتزكرده  لب هاى  يا 
بلندش، بلكه بابت خبر بازداشت شدنش. 
فاطمه.خ، اينفلوئنسر بيست وچهار ساله 
اينستاگرامى كه همه او را با اسم سحر تبر 
مى شناسند و بابت عمل هاى زيبايى زياد، 
گريم عجيب و ترسناك صورتش و لاغرى 
بيش از اندازه اش شهرت دارد، به دستور 
دادسراى ارشاد تهران بازداشت شده 
است و بايد در قبال جرايمى مثل ترويج 
خشونت، تحصيل مال ازطريق نامشروع، 
توهين به مقدسات، توهين به حجاب 
اسلامى، گسترش اباحه گرى و تشويق 
جوانان به فساد پاسخ گو باشد. در زمينه 
قضايى تخصصى نداريم و نمى خواهيم در 
اين مطلب بررسى كنيم كه آيا او مستحق 
مجازات است يا نيازمند كمك  و حمايت 
جدى روانكاوى، بلكه مى خواهيم ببينيم 
سحر تبرها چطور پديد مى آيند و اين قدر 

مهم مى شوند.

 شهرت، ثروت، وحشت

حدود  دنبال كننده هايش  تعداد 
نيم ميليون نفر بود و بدون شك يكى 
از شاخ هاى معروف اينستاگرام ايرانى 
در دنياست. در اين چندسالى كه در 
اينستاگرام فعاليت مى كند، رسانه هاى 
ايرانى و خارجى زيادى به داستان 
زندگى او و تلاشش براى شبيه شدن 
تلاشى  نوشته اند؛  جولى  آنجلينا  به 

كه دست آخر به يك فاجعه رسيده و 
سحر تبر را بيشتر شبيه كاراكتر عروس 
مردگان در پويانمايى معروف تيم برتون 
كرده است اما به هرحال شهرت، شهرت 
است و پشت سرش پول هم مى آيد. 
از  بود  پر  سحر  اينستاگرام  صفحه 
تبليغ مواد آرايشى، اكستنشن يا حتى 
رستوران هايى كه گاه وبى گاه به آن ها 
سر مى زد. قيمت هر تبليغ هم كمتر 
از 3ميليون تومان نبوده است. نكته 
تأمل برانگيز و عجيب اينكه صاحبان 
مشاغل مختلف از تبليغ در صفحه اين 
شاخ هاى مجازى بازخورد مى گيرند و 
براى همين است كه تبليغاتشان را تكرار 
مى كنند. اينجاست كه بايد پرسيد يعنى 
واقعا كسى هست كه بخواهد مثل سحر 

تبر شود؟

 سحر و لشکر زامبی ها

مجـازى  شـاخ هاى  محركـه  موتـور 
مثـل سـحر تبـر، نـه پـول اسـت، نـه 
شـهرت، بلكـه طرفـداران دوآتشـه و 
زامبى مسلكشـان اسـت. كافـى اسـت 
برويـد در صفحـه يكـى از ايـن شـاخ ها 
يك نقـد بنويسـيد تـا متوجه شـويد كه 
منظـورم از زامبـى چيسـت. چنـان بـه 
حسـابتان مى رسـند و فحش كشـتان 
مى كننـد كـه عطـاى اينسـتاگرام را 
بـه لقايـش مى بخشـيد و الفـرار. يـك 
گروهشـان براى سـرگرمى و پيدا كردن 
سـوژه خنـده فالـو كرده انـد. يـك گروه 
مى خواهنـد راه و چاه شـاخ شـدن را ياد 
بگيرنـد و بـراى خودشـان بـدون هنـر و 
تخصـص، شـهرت و ثـروت دسـت وپا 
كننـد. يـك گـروه هم هسـتند كـه فقط 

باشـند، تا از بقيه عقـب نيفتند. ايـران با 
24ميليون كاربر اينستاگرامى، هفتمين 
كشـورى اسـت كـه بيشـترين كاربـر 
اينسـتاگرام را دارد، ايـن درحالى اسـت 
كـه مـا براسـاس جمعيـت، هجدهميـن 
كشـور پرجمعيت دنيا هسـتيم. كاربران 
اينسـتاگرامى ايـران از كشـورهايى مثل 
ژاپـن و مكزيك كه بيـش از 126ميليون 
جمعيـت دارنـد، بيشـتر اسـت. نتيجـه 
ايـن حضـور بى هـدف در اينسـتاگرام، 
به وجود آمـدن همين شـاخ هاى مجازى 
اسـت؛ شـاخ هايى كه زامبى هـا را تغذيه 
مى كننـد و آرام آرام خودشـان هم زامبى 
مى شـوند. بايد يـك ضرب المثـل جديد 
بسـازيم و از اين به بعد بگوييم پشت سـر 
هـر شـاخ اينسـتاگرامى موفـق، كلـى 

زامبـى مجـازى وجـود دارد. 
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مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

«مِیتی» وَرچُپه گل مِزِنه!

دِداش چِشِتا روز بد نبِينه، جلو تلويزيون دراز كشيده 
بودُم و داشــتُم تخمه مِشــكوندُم و بازى دِداش گُلُم 
«مِيتى طارمى» ره تو تيم ديوآوه اتريش نگِا مِكِردُم، 
برِِ چى ايجور نگِا مُكُنِن؟ تلويزيون كه نشُون نمِداده؟ 
يرَه مُو از اوناش نيستُم، خِنِه همســدِه ما رفته بودُم، 
دِگِه نمِدِنمُ اونا كدوم كانال ره نـِـگا مِكِردَن، برعكس 
خَيلى زِبون خارجى هم حرف مِزَد كه حاليم نمِِرَفت. 
كار ندِِرُم... يگَ دِفه ديدُم كُرنـِـل رفت و از اونجه توپ 
ره فرِستِدَن هوا، تا رســيد رو دروازه، گزارشگر گفت: 

«مِيتى طارمى و گل»!
گفتُم يرَه نگِا كن، از يگَ طِرَف «ســردار آزمون» دِره 
اونجه تو ليــگ قهرمانان ركورد مِزِنــه و از يگَ طرف 
همى «مِيتى طارمى» كه ايقَــذِه كِله وَنگِش مِرَفتِم و 
بذِِش مُگُفتِم توپاش گل نمِِره و مســقره اش مِكِردِم، 
ايجور دِره آبروى بچه هاى قلِــه ره مِخَره. دِگه از خود 
بيخورد رِفتُم و ايقَذِه خوشحالى بعد گل كِردُم كه دوَلخ 
شد و يگَ دِفه لوستر همسِــده كِنده رفت و خورد تو 
كِله ام. داشتُم آخ واوخ مُگُفتُم كه همسِده خُلقش تنگ 
رفت و گفت: «دِداش دِرى چِــكا مُكُنى؟ بايسَ توون 

بدِى، بعدشم طارمى زِده تو دروازه خودشا!»
مُــو رِه مِگى خَيلى حالــم گرفته رفــت. بعد گفتُم 
مشــكلى ندِِره، ما اينجه دِرِم خَيلى بذِِش ســخت 
مِگيرم، اونجه اى چيــزا طبيعيه و كار نمِِگيرَن. ولى 
وقتى رفتُم تو اينترنت، ديدُم يگ سايت خارجى دِره 
مِگه: «طارمى دِره مث هميشــه گل مِزِنه، فقط اى 
دِفهِ تو حساب كِردَن اشــتباه كِرده و وَرچُپه رِفته و 
زِده تو دروازه خودشا.» گفتُم نهِ، اى دِره پيازداغِش 
ره زياد مُكُنه. واز ديدُم يگَ ســايت دِگه نوشــته: 
«طارمى وازم گل مِزِنه، ولى براى رقيب مِزِنه و بازى 

ره مساوى مُكُنه.»
از الان گفتــه باشُــم دِداش، جنس بنجُــل رِه بخِِن 
وَرگِردوننِ، قبِول دار نمِِرِم  ها! يگَ زِمانى كه مُشُد گل 
بزِِنه و تو جــام جهانى برِِم بالا، نـِـزَد، حالا كه دِره گل 
مِزِنه، دگه خَيلى مشكل ندِِره، وقتى وَرمِگرده تو زمين 

خودتا، برِاش يارگير بذِِرِن، حله! 

Taremi

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 اسحاق جهانگیری: برای جبران کسری بودجه، دست 

در جیب مردم نمی کنیم.

 البته اینکه ته جیبشون هم چیزی نمونده، در این 
قضیه بی تاثیر نیست!

 علی اصغر مونسان(وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی): حمایت از صنعت گردشگری، صفر است.

این چه وضعشه؟ کی  ادامه داد: اصلا  وی 
پاسخ گویه؟ کدوم وزیر مسئول گردشگریه؟

 ایسنا- سود مدارس از فروش لباس مدارس، چهاربرابر 

تولیدکنندگان است.

مدارس: دیدیم می گن گرفتن شهریه غیرقانونیه، 
زدیم تو کار فروش لباس فرم!

 بازداشت یک مدیر ارشد جهادکشاورزی

مدیر ارشد جهادکشاورزی: در مرحله کاشت 
و داشت موفق بودم، ولی تو مرحله برداشت، 

بازداشت شدم.

 پژوهشگران: آسپرین می تواند از ریه ها درمقابل 

آلودگی هوا محافظت کند.

یک دکتر: هر دفعه دو تا بذار توی دوتا سوراخ 
دماغت تا هوای آلوده تنفس نکنی!

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ   پل سازی  ـ

پاسخ شماره ۹۳

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين 
2 جزيره بيش از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.

شماره ۹۳

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ   ستاره یاب   ـ  ـ

پاسخ شماره ۵۴

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

شماره ۵۴
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طراح: محمدرضا علیزاده

چینی نازک تنهایی پراید

ديده ايد بعضى وقت ها بعد از تمام شدن ميهمانى، 
صاحبخانه مى رود دم در و مراسم خداحافظى با 
صاحبخانه كلى طول مى كشد؟ مثلا دو ساعت مى روند 
ميهمانى ولى وقتى ميهمانى تمام مى شود و صاحبخانه 
پشت سرشان مى آيد بيرون، تازه صحبت هايشان گل 
مى اندازد و سه ساعت با هم حرف مى زنند؛ يعنى زمان 
خداحافظى دمِ در از زمان خود ميهمانى بيشتر مى شود.

حالا پرايد هم همين طور است. رسانه ها از سال95 دارند 
تيتر مى زنند: «خارج شدن پرايد از چرخه توليد». حتى 
شهريور سال96 توليد پرايد111 متوقف شد ولى اين 
توقفِ توليد، تنها يك ماه دوام آورد و شركت سايپا با 
انتقال خطوط توليد از كاشان به تهران، دوباره زد توى 

كار توليد پرايد111.
يعنى مديرعامل سايپا همان طور كه داشته با پرايد111 
خداحافظى مى كرده، يكهو گفته: «حالا بيا تو، دم در 
بده!» خلاصه اينكه پرايد همان طور دم در ايستاده و 
مراسم خداحافظى ديگر دارد خيلى طولانى مى شود؛ 
البته بعيد هم نيست يك روز از خواب بيدار شويم و 
ببينيم واقعا پرايد ديگر توليد نمى شود. هرچند در 
مخيله نمى گنجد پرايدى كه خيلى از انسان ها را به آخر 

خط رساند، خودش هم به آخر خط توليد برسد.
گذشته از اين حرف ها خوب نيست پرايد از پيشمان 
برود ولى هنوز از آن شناخت كافى نداشته باشيم. آن 
وقت ممكن است توى دلمان به پرايد بگوييم: «وقتى 
اومدى، نفهميديم كى اومده، حالا كه رفتى، فهميديم 
كى رفته!» پس در ستون به وقت شله امروز، آمده ايم 
سر وقت پرايد و مى خواهيم كمى درباره ويژگى هاى 

آن بگوييم:
- اگرچه استقامت سقف پرايد در حد «چينى نازك 
تنهايى» سهراب سپهرى است و ممكن است كارخرابى 
يك كلاغ روى آن باعث فرورفتگى سقفش شود، 
درعوض سقف قيمتى آن، خيلى محكم است و با اينكه 
دلار نسبت به تابستان سال قبل چندين هزار تومان 
كاهش يافته است، سقف قيمتى پرايد مقاومت كرد 

و فرونرفت.
- سايپا براى آنكه روى كمك فنرهاى پرايد فشار 
زيادى نيايد، ابتكارات جالبى به خرج داده است. سايپا 
به تدريج، ضبط خودرو، زه بغل در و جعبه ابزارى را كه 
داخلش انبردست، پيچ گوشتى و آچارچرخ بود، از روى 
پرايدهاى تحويلى به مشتريان برداشته است تا ذره اى 
هرچند اندك فشار از روى كمك فنرهاى پرايد برداشته 
شود؛ البته ابتكار جالب سايپا براى كاهش فشار روى 
كمك هاى پرايد به همين جا ختم نشد و الان چند سال 
است كه حتى دستمال كاغذى با آرم سايپا كه در زمان 

تحويل داده مى شد، نيز حذف شده است.
- الان تورم تمام كالاها در حدى است كه قيمت 
دست دوم يك كالا، از قيمت نو همان كالا در سال 
گذشته بيشتر است. يادمان نرود تا دو سه سال 
پيش، اين ويژگى مختص پرايد بود؛ يعنى پرايد صفر 
مى خريدند و سال بعد، پس از كلى تصادف و زدن به 
دروديوار، آن را مى فروختند و اين وسط كلى هم سود 

مى كردند.
- اگر چه خيلى ها معتقدند كه پرايد اصلا خودروى 
راحتى نيست، هستند گروهى كه به راحتى آن معتقدند 
و حتى مى گويند: «اتفاقا هيچ خودرويى به راحتى پرايد 
نيست». منظورم سارقان خودروست كه روزبه روز 
ركوردهاى يكديگر را در رشته سرقتِ سرعتى پرايد 
مى شكنند و اكنون حتى كليپ هايى كه سرقت پرايد در 

سه ثانيه را نشان مى دهد، نيز منتشر مى شود.
- كسانى كه پرايد دارند، ممكن است از خود بپرسند اين 
ديگر چه وضعش است كه سوئيچ ماشين ديگران بتواند 
در ماشين آن ها را هم باز كند. براى من هم مثل بقيه 
سوال بود كه چرا فكرى براى اين عيب نمى انديشند و 
كارى نمى كنند كه سوئيچ يك پرايد فقط درِ همان 
پرايد را باز كند تااينكه خيلى اتفاقى فهميدم پشت 
هر كار خودروسازها، كلى فلسفه خوابيده است. يك بار 
كه به خاطر عجله، سوئيچ ماشينم داخلش جامانده 
بود، مانده بودم چه كار كنم كه راننده يك پرايد ديگر 
متوجه قضيه شد و با كليد پرايد خودش، در پرايد من 
را هم باز كرد. همسان بودن سوئيچ خيلى پرايدها، هم 
باعث صرفه جويى در هزينه قفل سازى است، هم موجب 

صرفه جويى در وقت! 
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پایان ژانر وحشت
 «سحر تبر»ها چطور پدید می آیند و مهم می شوند
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